
 

 

 

عفر ین ابو جسیدافضل الدّ"اثر "المطلوب فی عشق المحبوب"معرفی 
بر اساس تصحیح نسخ خطی "امیر ماه بهرائچی  

 سید محمد منصور1

Introduction of "Al-Matlub Fee Ishq El-Mahbub" by 

"Seyyed Afzal-edin Abu Ja'far Amir Maah Bahraichi" 

based on the correction of manuscripts. 

 

Seyyed Afzaluddin Abu Ja'far Amir Maah (d. 772 Hijri) was a mystic 

and Persian language writer of the subcontinent. His father was also a 

great mystic of the time. Amir Maah gave allegiance to Seyyed Ala'd-u-

din Javari, and he was also direct caliph of Sheikh Shahabuddin 

Suhrawardi. Among the books he has written only one which is mystical 

"Al-Matlub Fee Ishq- El-Mahbub" is left. The text of this prose is mixed 

with verses of Holy Quran, Hadiths of Holy Prophet (peace be upon 

him), and poetry. This book consists of five chapters. The first one, in 

expressing of Ishq (love), the chapter contains three different topics. The 

Second chapter is about the Dar Bayan-E-Dil (statement of heart), which 

consists of two dissimilar subjects. Third, in the Hijab hay-E-Dil (veil of 

hearts), this chapter contains four topics. The fourth chapter is the Vosul 

ellallah (nearness of Allah) which contains four subjects. The fifth 

chapter is Fazl al-Wara, which is very short on this title and does not 

have expansion. Five copies of the manuscript have been used in 

correction of this Book. The information on the significance and the 

introduction of heart is considerable. 
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 چکیده 

شبه قاره  زبان ه.ق( عارف و نویسنده فارسی772)متوفی ین ابو جعفر امیر ماهسید افضل الدّ

و  کرد سید علاء الدین جاوری بیعت اامیر ماه ب هم از عرفای بزرگ آن زمان بوده است. شپدر بود.

فقط یک  هااز آن که ی نگاشته استیهاشیخ شهاب الدین سهروردی هم بود. کتابمستقیم  ۀخلیف

ه به آیات، تبجا مانده است. متن این نثر آمیخ« المحبوب المطلوب فی عشق»کتاب عرفانی به نام 

این باب بر سه فصل ، باب اول در بیان عشق است. این رساله مشتمل برپنج باب است، شعرروایات و 

 ،های دلاین باب بر دو فصل مشتمل است. باب سوم در حجاب ،مشتمل است. باب دوم در بیان دل

ه و این باب بر چهار فصل مشتمل باب چهارم در وصول الی اللّ این باب بر چهار فصل مشتمل است. 

درتصحیح  .که بسیار کوتاه به این عنوان پرداخته و فصلی ندارد است. باب پنجم در فضل الورع است

 مطالبی که در اهمیت و معرفی قلب شایان توجه است. این رساله از پنج نسخه بدل استفاده شده است.

 .ه، عشق محبوب، المطلوب فی عشق، بهرائچیامیر ما: واژگان کلیدی

 

 زندگی نامه مؤلف

بن سید نظام (5، صه.ق1436)علوی،اسم مؤلف سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماه
( امیر ماه یکی 981صه.ق، 1332،الدین بغدادی.)به گفته محمد عبدالجبار خان صاحب

ایشان سید نظام الدین علمای قرن هشتم هجری بوده است. پدر  ترین عرفا و از معروف
نسبِ امیر ماه به امام جعفر صادق )علیه ۀ سلسل هم عارف بزرگ آن زمان بوده است.

 (348و  347، ص ه.ق1434 .)جهونسوی،رسدالسلام( می
 -654ی که هلاکو خان در سال )ابعد از حمله وی بغدادی بودند. اجداد

ین از آن جا رش سید نظام الدّپد ،و تمام شهر را غارت کرد بغداد نموده.ق( به663
و  اول در لاهور قیام کرد ،هجرت نمود و از راه غزنی به هند وارد شد. سید نظام الدین

-ه.ق( حکومت می684-664بعد به دهلی رفت. در آن زمان سلطان غیاث الدین بلبن )
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برای وی معین  شهریه مقداری ی سید نظام الدینمکرد. سلطان بعد از درک جایگاه عل
 (640ص ،1435.)مجددی،کرد

ه.ق( علما و مشایخ دهلی را به شهر دکن 752-725سلطان محمد شاه تغلق )
-هه به نام بهرائچ )یکی از دِ شهر اوده به یک دِ  تبعید کرد، ولی پدر امیر ماه در نزدیکی

های یو پی، هند( رفت. امیر ماه در بهرائچ به دنیا آمد. محمد عبد الجبار خان 
( بعد از تعلیم و تربیت اولیه ایشان با سید علاءالدین جاوری 981، صقه.1332،)صاحب

سید علاءالدین جاوری  سهروردی بیعت کردند و بعد به منصب خلافت هم رسیدند.
 مستقیم شیخ شهاب الدین عمر سهروردی بودند. ۀهم از مشایخ بزرگ بودند و خلیف

الدین قتال بن  هم از شیخ عین د وهای سید امیر ماه بهرائچی بهرمند شدنمردم از هدایت
و  924، ر.ک ص ه.ق1414،)چشتی   .شیخ سعد الله کیسه دار کنستوری، فیض بسیار بردند

925) 

سید امیر ماه عمر طولانی داشته، ایشان با شیخ نصیر الدین محمود چراغ 
 ه.ق،1435،مجددی.)( و با شیخ اشرف جهانگیر سمنانی هم دیدار کردقه.757دهلی)ف

به وصال حق نائل  ه.ق772شود ایشان در سال بایک روایت معلوم می (642ص
 (16ر.ک ص ه.ق،1436.)علوی،آمدند

را « المطلوب فی عشق المحبوب» یرساله تواناز تصانیف بجای مانده از او می
جز این ه ب (254ص ه.ق،1405.)نظامی،نام برد. این کتاب دارای اهمیت والا بوده است

از )شیخ محی الدین "شرح بر فصوص الحکم"ر هم داشت که رساله یک کتاب دیگ
به نام سید  "شرح بر فصوص الحکم"معتقدند افراد ثقه  از ابن عربی( است و بعضی

 (18و 17ر.ک صه.ق، 1436.)علوی، افضل الدین ابو جعفر امیر ماه است

  بیان مسئله

اثر سید افضل « المطلوب فی عشق المحبوب»های موجود ازه نسخهیستصحیح و مقا  
 .الدین ابو جعفر امیر ماه بهرائچی است
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 هدف

با این اثر  های ارزشمند و نا شناخته زبان فارسی کهاحیا و معرفی یکی از میراث   
زمان مؤلف را در اختیار علاقه مندان زبان و ادب  اطلاعات ارزشمند و افکار عرفانی

 شود.انی زبان فارسی رقمی افزوده میفارسی قرار خواهیم داد  و به آثار مکتوب و عرف
 پیشینه پژوهش

تاکنون کسی به تصحیح این نسخه خطی و معرفی آن به جامعه ادبی فارسی    
 نپرداخته است. زبان

 ساختار متن

های این رساله به سبک نثر مرسل نگاشته شده است، اما گاهی مؤلف سجع 
آیات و احادیث و  همتن این کتاب بزیبایی را نیز به کار گرفته است. علاوه بر این، 

 اشعار آراسته شده است.

 معرفی نسخ

ه. آغاز برابر 11: نستعلیق پخته، سدة 1555پاکستان، اسلام آباد، گنج بخش  .1
 (A(.)803: 2)گنج است، « علوی فقیر امیر ماه»نمونه، نام نگارنده در دیباچه 

نسخ، محمد هندوستان، گجرات،کتاب خانه درگاه حضرت پیر محمد شاه:  .2
« علوی فقیر امیر ماه»ص. نام نگارنده 120ه. آغاز برابر نمونه، 1122ابو بکر، 

 B) (.)1420ه کتابخانه: ر)شماآمده

پاکستان، کویته، کیجی بیگ سراب، سلطان الطاف علی: نسخ و نستعلیق  .3
ص )دکتر انعام الحق 156ه. آغاز برابر نمونه، 1271پخته، ملا صالح محمد،

، بروزگار و بنام ابو المظفر «علوی فقیر محمد امیر ماه»گارنده کوثر(. نام ن
 (C) فیروز شاه آمده است.

(، 214 -93ه. )ص 12: شکسته آمیز، سده 5238پاکستان، اسلام آباد، همانجا  .4
: 2)گنجآمده « علوی فقیر امیر شاه»آغاز برابر نمونه، در دیباچه نام نگارنده 

803(.)D) 
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ه. در دیباچه نام 1118: نستعلیق پخته، 7161مانپاکستان، اسلام آباد، ه .5
 (E(.)785: 2( )گنج 580 -545نگارنده نیامده، )ص 

 معرفی نسخه: المطلوب فی عشق المحبوب

تعداد صفحات این  جز این رساله اثری از ایشان در دست نیست.ه تا به حال ب 
 :بدین سان است فهرست ابواب و فصول رساله است. 212کتاب 
 در بیان عشق و این باب بر سه فصل مشتمل است.باب اول  .1

 باب دوم در بیان دل و این باب بر دو فصل مشتمل است. .2

 های دل و این باب بر چهار فصل مشتمل است.باب سوم در حجاب .3

 باب چهارم در وصول الی الله و این باب بر چهار فصل مشتمل است. .4

 شته است، که هیچ فصلیاین باب را نو Bباب فضل الورع )فقط نویسنده نسخه  .5
 ندارد.(هم 

 پردازیماکنون به معرفی کوتاه از این ابواب و فصول می

 باب اول: در بیان عشق

 فصل اول: در بیان ترغیب 

چون ارواح را "گویدمؤلف در فصل اول در مورد ترغیب خداوند متعال می
آمد. وجود نمیبا حیا بودند. از ارواح صفت عشق در  )و( بیافرید همه نور قدسی پاک

و پس  "زیراکه در عشق بی باکی و گستاخی می باید تا عشق از وجود عاشق پدید آید.
. و نفس نددبر آن بنا ارواح قدسی را از عالم علوی در عالم سفلی آور"گوید: از آن می

سفلی را تعلق باو دادند. و هر دو را در یک قالب جای داد تا آن روح که صاحب حیا 
و گستاخی از نور سفلی بیاموزد. و هر بار که این روح وطن قدیم خود و است بی باک 

و قالب را حجاب و لنگر  انس حق تعالی یاد کند از عشق آن بجوشد و به حق پیوندد
 ."بیندازد

 :بیت

 ما عاشق  سقب وبقرو ی نقو م قرن 

  

 ما عاشق  ن  سیق   سقر عاشق  ما ق  

 (3صB)نسخه،  
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آید مرا به یک دست من پیش آیم او  پیش که چون بنده من"نویسد: سپس می
اگر به  پیش آیم او را به یک رش و گز منبه یک مرا  را به یک گز و اگر پیش آید

اب بنده بشتابان. پس ای عزیز حق تعالی را در  آیم او را شمن پی پیش آید یک رش
  "چنین عنایت است؛ ترا شاید که هیچ ساعت از فکر و محبت وی خالی نباشی.

 دوم: در بیان محض عشق  فصل

نگارنده در فصل دوم در مورد عشق، معنی و میان اصحاب طریقت چیستی 
ای عزیز عشق را از عشیقه گرفته اند. و عشیقه گیاهی است بر تنه  "کند:عشق را بیان می

در ابدان  هر درخت که پیچد، آن درخت را خشک کند . ای عزیز هر شی که عشق را
ند و دل و روح را منور گرداند، که خصال عشق است. اتفاق تن نحیف و ضعیف گردا

اصحاب طریقت و ارباب حقیقت است و عشق نزدیک، که اهم ترین مطلوب عشق 
 ".رب العالمین است

عشق عبارت از کمال محبت است. ای عزیز شهباز "جای دیگر گفته است:
در یک  "نشاید.عشق صفات الله است، که در عبارت بیاید و کشف اسرار وی در قلم 

چنانک در سلوک مشایخ طبقات است که اهل سُکرُ و صحو "نویسد: مقام دیگر می
حکم اتباع ایشان از ه قدر حال خویش صفت عشق کرده که به اند. و هر کسی ببوده

و در  "آید.ایشان مقتدی بود تا به از مبتدای بودن است بر آن بنا درین باب نوشته می
محبت بنده اعراض است از غیر "گوید: دهد، میتی توضیح میمورد تقاضای محبت وق

ذکر حق، و ه الله. و دوم ذکر عبادت و خالی گردانیدن دل از غیر حق، مشغول بودن ب
  "مراقبۀ دایما.

 بیت

 نا تقا   اقاد س  ق  وق   ق  وق   

 

 نققا سی یج تیقق    تققرس    ویقق  وقق    

 (3صB)نسخه،           

و طلب همیشه باهم هستند و این طور بیان می کند: عشق  ،کتاب ةنزد نگارند
اند. هر کجا که طلب باشد عشق باشد. پس یک ای عزیز عشق و طلب هر دو هم زاد"

نداریم، اما از  ساعت از طلب حق تعالی خالی مباش. ای عزیز ما اگرچه درد عاشقان
 "ه.امالقِیَ عهَُم یوَمُایم. منَ اَحَبَّ قوَمَاً فَهمُ مَمحبت ایشان و ذکر ایشان خالی نه
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 فصل سیوم: در زیادت و نقصان عشق

دهد و به در فصل سوم وقتی پیرامون زیادت و نقصان عشق توضیح می
پس سالک مبتدی را شاید "گوید:دهد و میخصوص سالک مبتدی را مخاطب قرار می

ن ولی مرا به هر مقام که بگذرد از نبی و ولی خود را بدان بیارد که از آن نبی و از آ
مقام عالی تر است، نیاید که او از آن گستاخی از آن مقام فرود افتد و به مقامگاه کمال 
نرسد و نقصان عشق کرده باشد که آنرا سلب مزید گویند. و بعضی سالکان که مغالطه 

ای "نویسد: مصون ماندن از این نقصان می ةو دربار "اند.اند درین مقام خوردهخورده
یحب الله است اقدام نماید تا مرید عشق گردد و هر چه لایحب الله از آن  عزیز هر چه

 ".احتراز کند تا نقصان عشق نگردد
 

 باب دوم: در بیان دل

 فصل اول: حقیقت دل 

-کند. نخست تعریفش را میدر فصل اولّ مؤلف حقیقت دل را بیان می

ن جانب الایسر ذالک بدانک حَدِّ القلب قطعه لحم صنوبری مودع فی الصدر، م"آورد:
  "منبع الروح و معدنه.

 :رباعی

  ز شب   ع   خاک نسم گل شد

 

 اد فت ه   شری سی ت ا  حاال شد 

 اد م ت  ع   و  یگ ی ح زسمد 

 

 نک قط ج  ز ن  چک د مامش سد شد 

 ( 520رباعی شماره  ،1390)مولانا، 

ثال کون است ای عزیز صورت آدم بر م"نویسد:تمام بدن آدم می ةسپس دربار
و دل مثل عرش و روح را محل استوی قلب است. چنانک میان کون و عرش حجاب 
است میان روح و دل نیز حجاب است چون طبایع و نفس و هوا و شیطان و یا 

دل نرسی و تا از دل نگذری به ه عوارضات و اخلاق ذمیمه تا از این حجاب نگذری ب
 انده است، که قلوب اولیای دار ملکی.روح نرسی. حق تعالی دل را دار الملک خو

 :بیت

 ن  سد سققه م سققق    قق  سم قققا س یس

 

   ن  تققا  سققه ماقق س   قق  ع بققو س یس 
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حضرت رسالت "رد: وآنگارنده برای اثبات بیان خودش احادیث پیامبر هم می
ت. . یعنی دل خانه حق اس"القَلبُ بیَتُ اللهِّ الاعَظمَ "فرماید:)صلی الله علیه السلّام( می

از حضرت رسالت )صلی الله علیه وسلم( سوال کرد. أین الله؟ فقال النبی )صلی الله  سایل
 علیه وسلم( فیِ قُلُوبِ عِباَدَة.

 های دل فصل دوم: در بیان نام

برد و ویژگی دل و جان های دل را از دو زبان نام میه نامنددر فصل دوم نگار
دل و آن دل را جانی است  پارسیه و ب ای عزیز به عربی دل قلب است"نویسد:را می

که آن جان دل حیوانات را نیست. و لیکن جان را که این نور است، در مقام  روحانی
که آن دل  ر خوانندنور بصیرت و سِّ دیگر است. که آن صفا از محبت و عشق حالی

 آدمی را نیست جز اهل محبت را.
 مثنویات

 س  قققد ول قققا  تم ققق   میقققاد مقققو

 

 س  قققد هقققل سد تمقققد مقققوسی خ  وقققو  

   ل ا ققق  میقققادس سقققر   مقققدی  م 

 

 نماقا خد  ق   ادج گقاج تللقه   ق  

 (307، دفتر دوم، ص1390مولانا،)         

چنانک شریعت با دل پایه تعلق "کند: سپس اهمیت دل را در شریعت بیان می
دارد که . دوم پایه متوسطه است به طریقت تعلق "الشریعتُ اقوالی"به اقوال دارد، که 

. سیوم پایه که نهایت است به باطن تعلق دارد که حقیقت است که "الطریقتُ افعالی"
همچنان دل را سه "دهد: بعد از آن مقام های دل را توضیح می "الحقیقتُ احوالی."

دوم مقام که آن را صدَر خوانند و آن معدن ایمان... روی دل اول مقام است.

آن مشاهده و محل رویت است و توکل و شکر و  است که آن متوسطه است. و فؤاد
تعویض و فراست و خشوع و تقوی و انابت و خشیت و خوف و رجاء و ندامت و صبر 

است یعنی درون دل و محبت را که محبت  سیوم حَبةّ القلب و قابل انوار ربانی...
 ...اند محبت شده استاز حَبّۀالقلب است هم برای مبالغت را در آورده اندگرفته

 های دلباب سیوم: در بیان حجاب
نخست پیرامون دل یک  ،نگارنده پس از این که در بیان فصول وارد شود

خواهد به مقام مطلوب برسد، این جای برای دل چند تا توضیح داده که اگر سالک می
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نه را چهار چیز شرط است، تا عکس ینه است. و آییای عزیز دل مثال آی"شرایط است: 
نه از زنگار مُصفَیّ و دوم، صورت خارجی سیوم، یظر آید یکی، روی آیجمال در ن

روی مقابله جمال محبوب داشت. چهارم، عدم واسطه بِنمَا تا اگر یکی از این چهار چیز 
پس اول، سالک را روی دل از زنگِ "گوید: نباشد جمال در نظر نیاید. پس از آن می
محبوب حاصل باید کرد.  هد کرد. دوم، آنکطبعِ حیوانی نفسانی و سَبُعِی مصُفّی بای

روی دل مقابل جمال محبوب باید داشت. چهارم، در معرض مقابله غیر  هسیوم آنک
 ".محبوب هیچ در دل نباید گردانید تا جمال محبوب در نظر آید

 فصل اول: در حجاب نفس

شود نویسد که چه چیزی باعث میحجاب نفس می ةمؤلف در فصل اول دربار
ه اند ببدان ای عزیز آدمی را که آفریده"حبوب و محب حجاب نفس حائل شود: بین م

چون قالب آدمی را حق تعالی بیافرید روح را از عالم علوی و  اندجمیع اوصافها آفریده
اند اگر نفس در آدم نبودی شهوت نفس را از عالم سفلی در قالب آدم ترکیب کرده

مومن و کافر و جهود و  هچنانچ"می گوید: جای دیگر  "راندی و گندم کَی خوردی.
ترسا و مُغ و مانند آن و همه نفس و دل یکی است. اما چهار صفت دارد. یکی، صفت 

 "...، صفت مطمئنّهفت لوّامه سیوم، صفت ملهمه چهارمامّاره دوم، ص

 فصل دوم: در بیان حجاب شیطان

نویسد: می نگارنده نخست راجع به حقیقت شیطان و پس از آن حجاب شیطان
شرِ العَدوُِ و جنُوُدِه. ای عزیز خلقت ابلیس از نار است واصلان نار نور  وذُ بِاللهِ مِنعُ اَ"

 هعقُُوق است ای تقوق عن حضرت الالوهیه چون نور حق تعالی کشف نار شد چنانچ
حق تعالی چون "گوید: جای دیگر می"در قرآن مسطور است، نار محض قهر است.

ابلیس را بیافرید، چندین هزار سال عبادت کرد. به سبب عبادت از اسفل به اعلی بردند 
 "و خازن بهشت و معلم ملکوت گردانید.
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 فصل سیوم: در حجاب داری دنیا

ای عزیز حق "گوید: در این فصل پیرامون حجاب داری دنیا بیان می کند و می
محبت بکرد و ه دنیا به نظر نکرد چنانک هر که بتعالی دنیا آفریده است صبح بدو 

گوید: پس از آن می و نیز عیب دنیا چندین نوع. .دست بدو زند او را سوی دوزخ کشد
بعد از آن در مورد "تَرکُ الدُنیَا رَأسُ کلِّ عِباَدَة. یعنی ترک دنیا سر جمله عبادتها را. "

بر سه صفت اند. یک، صفت سفر  مسافران"گوید: کنند میکسانی که به دنیا سفر می
کند و سرمایه ایشان دنیا است و سود ایشان معصیت و ندامت است. صفت سوی دنیا می

است و سود ایشان بهشت است. و  و سرمایه ایشان طاعت کننددوم، سفر سوی عقبی می
باشد و سرمایه ایشان معرفت و کند سوی حق در طلب حق میصفت سیوم، سفر می

 ".سود ایشان دیدار حق استو  عشق است

 های خلقفصل چهارم: در بیان حجاب

چون طالب "گوید: کند، میهای خلق را بیان میدر فصل چهارم وقتی حجاب
 هخود را از خلق باز دارد که. کُنْ مَعَ الله وَدَعَ مَا سِوَی الله. زیراک بخواهد که به حق رسد

آن قَدَر از حق باز ماند و دور گردد. آن مقدار که باخلق مشغول شود و نزدیک گردد 
پس طالب را هیچ بهتر از عزلت نیست تا از حجاب خلق میان او و میان حق است 

 خلق مشغول نگردد دوست یعنی مدح از غیر ذکر"گوید: در ادامه می ".خلاص یابد
که ذکر الله حلال و ذکر غیره حرام. پس در ذکر حق چنان مشغول شود که یاد غیر از 

 ".برود دوری دل
 

 باب چهارم: در بیان طریق الوصول الی الله
 در بیان نیت و طهارت :فصل اول 

-داند و میدهد و بهتر از عمل میمؤلف در این فصل نیت را خیلی اهمیت می

اما نیَِت قال النبی )صلی الله علیه و سلم( الاعَمالُ بالنیَِّات. ای ثَوابُ العَملَ و قال "گوید:
.ای عزیز عمل جوارح را حدی و انقطاع است و عمل "ت المُومن خیَرٌ مِن عمَلَِهنِیَ"ایضا 

چنانکه خلود مومن در "گوید: پس از آن می "دل را نیت خوانند حدی و انقطاعی نه
بهشت موجب نیت اوست و آن آنست که در دوام بودن دراسلام اگر حب عبادت 
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نماندی و  و بعده خلودی رفتیقدر عبادت عمل جوارح لذت بهشت گه خلود بودی ب
همچنین خلود کافر در دوزخ باعتبار نیت اوست و آن آنست دوام بودن در اسلام او در 

 ".از عمل جوارح است بهتر است کفر. پس نیت مومن که عمل دل

 فصل دوم: در صلات

بدان ای "گوید: صلات می ۀقبل از بیان مطالب دیگر نخست راجع به کلم
از صلَِت است. و صلت چوب برهنه را گویند که بی پوست  لاتاشتقاق ص عزیز که

که آن را نماز رسمی و عادتی خوانند.  باشد و صلات بر دو وجه است. یکی ظاهر قلبی
طریق بیکار گزارند ه طریق رسم گویند و نماز به یعنی زمانه آید بر امتان من که کلمه ب

رسمی دیگر است و خدایی ه ت بو بی دل گزارند چنانک عادت است و بدانید که عاد
دوم نماز باطن قلبی است چنانک ذکر "کند: سپس قسم دیگر را بیان می".پرستی دیگر

رفت که اَلصَلوَةُ الَِّا بحُِضُورِ القَلبِ ای عزیز الَصلَوَةُ عِماَدُ الدِّین وَ الَّذیِنَ بِصفَِّتِه النَّفسِ 
ه وَ الخصََائِصِ البَشریَِّه لِاَعرَاضِ الدنُیاَویَِّه. پس ای عزیز دوُرَُاتِ الشیَطَانیَِّالاِنسَانِیَّه عَن کُ

و  صلات ستون دین است و دین پاک کردن نفس انسانی از کدورات شیطانی
دنیاوی است و این تصفیه کشتن نفس  هایبشری و گردانیدن روی از غرض خصایص

 "است. را

 فصل سیوم: در بیان اوراد

ای عزیز عاشق از دو حال خالی نیست "گوید: می مؤلف کتاب در بیان اوراد
حال خود هر  ةآید تا بر اندازصفت هر یکی اوراد نبشته میه ب ،یا مجرد است یا عیال دار

مطلوب رسد و اگر نرسد نعوذاً بالله که آن در ه ب کس به ورِد خویش مشغول شود تا
اد از دو چیز است یکی اور"جای دیگر ذکر کرده است:  "اوراد از جهت او بوده باشد.

اند و معین کرده و توبه را مشایخ بلخ پنج جزء"پس از آن می گوید:  "توبه دوم انابت.
مدام با طهارت  هظاهر افعال و جوارح دارد و این مقام پاکان است. یکی آنکه آن تعلق ب

ت قدر وسع بگزارد. چهارم تلاوه سیوم نوافل ب جماعت ادا کند.ه باشد. و دوم نماز ب
نکند خلل در  پنجم هر روز ذکری گوید و اگر یکی از این تواند. هقرآن کند بدانچ

 "و نقصان حال او باشد. اوراد افتد
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 فصل چهارم: در مکاشفه و تجلی

رفع  اما مکاشفه ای عزیز": گویدمکاشفه و تجلی می ةدر فصل چهارم در بار
آن عالم به پنج حس گویند که میان روحانی و جسمانی است که ادراک  حجاب را

چشیدن و بوئیدن و دیدن و شنیدن و حواس پنجگانه باطنی  هظاهر نتوان کردن، چنانک
یعنی روحانی چنانکه ملایکه و ارواح شهداء و مشایخ ”گوید:بعد از آن می "را در یابد.

صلوات الله علیهم اجمعین  و ابدالان وارواح انبیاء و ملاقات خواجه خِضر و مهتر الیاس
عقل و دل و سر و روح و خفی و آن هر پنج عالم ه ادراک آن نیز به پنج چیز است بو 

و بنده محدث و "گوید:در مقام دیگر می"ملکوت که آن را عالم روحانی گویند.
گویند: قطعه که رویت در دنیا ممکن نیست ای عزیز بنا می جهت بدانه مقید ب مکانی

چشم دل ممکن ه اما ب م سر ممکن نیستگویم که رویت در دنیا به چشمن نیز می
 "است.

 

 باب پنجم: فضل الورع
ورع نداده و مستقیماً حدیثی  ةنگارنده در آغاز باب پنجم هیچ توضیحی دربار

هیچ مطلبی را به زبان فارسی ننوشته و بیشتر احادیث پیامبر را  درمورد ورع آورده است.
نا محمد بن الفضل قال حدثنا محمد قال حدث"گویدو می به زبان عربی نقل کرده است،

بن جعفر قال حدثنا ابراهیم بن یوسف قال حدثنا ابو خوص عن سعید عن قتاله قال کان 
عبدالله بن مظفر یقول انک لتلقی الرجلین احدهما اکثر صوما و صلوة و صدقۀ والآخر 

ج  ،م1995)الطبری،."افضل من ثوابا فقیل له فکیف یکون ذالک قال هو اشدهما ورعا

 (26166، ح26ص،28

 

 نگارشی -های نثریویژگی

های که متن این کتاب عمدتاً این رساله به نثر نوشته شده است. یکی از ویژگی
توان دارد، این است که نثرش در مواردی مسجع است، برای نمونه این مثال ها را می

 آورد:

 که در عبارت نیاید و کشف اسرار وی در قلم نشاید)نسخه A  ؛14ص 
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 نسخه(از مقام آدم صفی تا مقام محمد نبی A  ؛ 44ص) 

 نسخه هبلک(مطیع و فرمان بر دارند و در کارند A 93ص). 

علاوه بر نثر مسجع در این کتاب بعضی جاها برای اثبات و تاکید مطلب خودش 
خورد که از ولی بعضی از این ابیات به چشم می سراید.از خودش می مصرع یا بیتی

 آوریم:یه مشکل دارند برای اثبات از کتاب شاهد میجهت وزن و قاف
 ع قققق  عبققققای   ز ققققق و   قققق 

 

 هلققققانو نفققققای ق مققققو  س وقققق  سی 

 (48ص  Aنسخه)           

 ز ومد خاک شد  نا زنا  وقرس نقا  قرس

 

 وت دم خاک شرم و گ م چه خر هد ورس 

 (203ص A )نسخه           

بهرائچی شاعر هم بوده است  توان گفت امیر ماهمی ها باوجود این نمونه
توان استناد کرد. از شعر ایشان آشکار دیگری نمی ۀبه نمون شاهد جز این دوه اگرچه ب

شود که ایشان از مولانا خیلی تاثیر پذیرفته است، اول این که وی در نسخه در می
را آورده و این که در مضمون نسخه خطی هم  یمقامات مختلف از ایشان رباعی و ابیات

اول دو بیت  بیشتر از ایشان اثر گرفته است، همچنان که در مفهوم غزل ایشان پیدا است.
 آوریم:مولانا به عنوان شاهد می 524از غزل

 شقد و گاج شقد و گقاج شقد خریشق د  مقدی چقاج

 شققققققققققققققققققد ش  ققققققققققققققققققش

 

 شد خ زند  س خرش طالما   ق  طلرع ماج 

 (525غزل  ،1380 )مولانا،

 شقد دی چقاجو گاج شقد و گقاج شقد خریشق د  مق

 

 شقد نا چر  سیخ  مر و  س سه    م     لله 

 شد نا چر  سیخ  مر و  س سه    م     لله  مگ  ش  ش م قدیسی ز تر ح  س مگ    س س 

 غزل اول

 ع   ی  د   مُلک سد وگ ف  سی سد شاج شد

    ز مری   ت   تلّه ف  ش گ   ف ر  لله شد

   نمک خلاف  شد م  ی و  قلرو عاش ا 

 پب حک  و دج سی ح     حک  حک   لله شد

  حر د ذ تو   افاتو م ت   شد شطح سد
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   ااف  افو محر گ   حک  ذ   شاج شد

 پب مری قد و شد مصری سی ع ر  عاش ا 

  ت  م علرس ه  مای  گ   پب هل  ج شد

 پب هر وگفت د عاش ا  هر ی  ودندمد هر شدمد

دها   ها  ز م   م   ماج شپب س ف  

 (81ص  A )نسخه،

-که در زیر دو بیت آن را می 3115شاعر در پیروی از مولانا تحت تأثیر غزل 

 آوریم، غزلی سروده است:
زهو وب    زهو س ل  سه سی ناود چ  ن 

 مایس

 

 س د  م  ز م س مه عاان  ط فه واز یس 

سی ن  سیناس وو پانا  شرس مطل         

 تا 

 

 ی  وه سلد یسهله ن  شر چ   نئو ودج سد  

  

 غزل دوم

که با  "صاحب رساله راست شعر"قبل از این که اشعار زیر را نویسد گفته است
 شود ابیات ذکر شده از آن صاحب رساله است.این طریق معلوم می

 وبریسم  ز سف سلب  ش  و ع    مر یس

 مکاشف شد علرم من لدم اء     یس

خر م  علرم ع   چر  ح      پ ش  ب  مو  

 سل  چر  لرح محفرظ     ح  ف ع   مگز یس

شرس ظاه  س د   ت تلاد ح  چر سی سد مو  

 یخ سد ی  و  س س    خرس س سس وه پ د یس

 شرس عاس  وه و د یس پب نمگه خر و چر  نند

سلد یس هحااو  ز پ ش خ زس وب  و نمچ  

 هلاس م غ لاهرت  ودندج  ز  طح  نن خاسو

م  ادج وه نز یسوم ش ح  ی  دم چر  وک س  

پاک مو خر هو مد  نمد سه  س ع   تلالو  

 مک سس م ک   ز من سی ولاء ع   ه د یس
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 وچ   سد  م  م تلالو س    خرس ود  

 تره  و  و ز ی س سد  گ  زمگای و س یس

 ش ط و ه ه ورس  شک  خالو   تگ  ت  ه

 حدنث ع        نن چ  ن  مدی ستاو س س و  یس

   (203و 202ص  A)نسخه      

 نویسدمی« ای عزیز»در آغاز مطلب جدید، اول 
 بودند.  ایبا ح)و( پاک  یهمه نور قدس دیافریچون ارواح را ب یحق تعال زیعز یا

 (4 ص A. )نسخه آمدیاز ارواح صفت عشق در وجود نم

 یآن روز نمود یکه سلطان عشق رو هیمهتر آدم صلوات الله سلام عل زیعز یا 
)نسخه و از تنها فرود فرستاد.  بیغر ایآوردند و در دن رونیشت بکه عشق از به

A 28 ص) 

 رسم الخط و نگارشی اثر هایویژگی

از خصائص زبانی این رساله وجود آثار لهجه خاصی در آن است که در بخش 
 دهیم.های سبکی و دستوری بیشتر توضیح میویژگی

 تبدیلات آوایی

ذف، ادغام است. ذیلا برای هر یک از این منظور از تبدیلات آوایی، ابدال، ح
 آوریم.هایی از متن کتاب میموارد، نمونه

 
 الف: ابدال

 تبدیل مصوتها .1
 B 1و  A،6 43و  42آ= اَ: در موارد متعدد جنج )چنانچ یا چنانچه( صفحه 

 ،A 66و  63اِ = ای: فریشه )فرشته( 
 B 11و A ،6 21و  9ای= اِ: پش )پیش( 
 B 16، توریه )تورات( A ،24 C،120 D 47ات( ا = ی: توریت )تور
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 تبدیل حروف .2
 A ،13 B ،546 E 22و  17و= ب: نبشته )نوشته( 

جند  ،A 30و  21، انج )آنچه( 4A، جهار )چهار( A 11و  10چ= ج: جه )چه( 
 ،A ،11 B 73و  45، جنین )چنین( A 50)چند( 

 A،8 73پارسائی( ،بارسایی )A 128و19اسپ )اسب( ، A 85ب= پ: بایه )پایه( 
B )پرده( 86، بردهA )4و 3، بس )پس A. 

 .A 109،کزدم )کژدم( A ،131 C 119ز= ژ: بزمرده )پژمرده( 
، A 170، شریعۀ )شریعت( A 10سعادة )سعادت( A 5ة = ت: دعوة )دعوت(

 ..لذة )لذت(A 196عبادة )عبادت( 
 .E 562پارسی )فارسی(  ،558Eف= پ: سپید )سفید(

 حذف
، انست A 13و  3، ازین ) از این(A 37آنچ )آنچه( ،A،66 C 38انکه(چنانک )چن
 .A 70، زیرانک )زیرا آنکه(A 17و  16)آن است( 

 ادغام
 .A 10و  3داود )داوود( 

 
 روش نوشتن مؤلف و کاتب

خرج داده است از ه ها بکم دقتی ،کاتب اثر احتمالا برخی از تعبیرات رسم الخطی
 اند:آن جمله

 هاالف: کلمه
،ائینه 14B، اماس )آماس( A 9،امد )آمد( A،135 D 9آ = ا : اسمان )آسمان( 

، 114D، اداب )آداب( 107C، الوده )آلوده( امانی)آمانی( C،126 D 2)آئینه( 
 . 105اشنا )آشنا( 

 D 96ا= آ: نردبآن )نردبان( 
 .A 20، نحیق )نحیف( A 29ف= ق: یوسق)یوسف( 

 .B 11و A،7 ،8 9)بحق(  ،بحف A 10ق= ف: لایف را )لایق( 
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 A ،7 32، کردد )گردد( A 27، کونه )گونه( A 25گ = ک: کشت )گشت( 
B )545، کستاخی )گستاخیE. 

 نوسید از جمله:بعضی جا ها دو سه کلمه را باهم چسپیده می
، B 43،یکسعات )یک ساعت( B 33، یکبیک )یک به یک(  C 22یکسو، 

 .D 119دیوانگانرا )دیوانه گان را( 
 اما در برخی جا ها که باید یک کلمه به فعل ملحق باشد جدا نوشته است:

، نه بیند )نبیند( D 174، به برد )ببرد( C 111، نه بیند) نبیند( A 12به بینی )ببینی( 
112 A. 

 های خاصب: کاربرد واژه
 145، لیشان )ایشان( A 143،بعده خلودی، A 9، شمان )شما( 1فاریانی )کافران(کُ

A161کار، ، بی A 161،بی دل A 17، ساعت فساعت A، 

 سبکی -ویژگی نگارشی

 در بعضی مقام ها بجای فعل، مصدر را آورده است. از جمله:
 .A 111)گردانیدن(.گرانیدند 

 

 نتیجه گیری

  ،المطلوب فی عشق المحبوب، اثر سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماه بهرائچی
آنها، بیان مطالب عرفانی است و برای  مشتمل بر پنج باب است که محور اصلی
هشتم هستند،  قرن متن و آثار عرفانی پژوهشگرانی که مایل به کاوش زوایای

ی ی و نیز اشعاریبع ارزشمندی است. این کتاب، با ذکر مطالب قرآنی و روانم
که به عنوان شاهد مثال به تناسب فصول و عناوین آورده است؛ به غنای اثر 

 .افزوده است

 های مرسل و مسجع است. م نویسنده نزدیک مرتب کردن از نثرقل 

 .نگارنده مطالبی که در اهمیت و معرفی قلب شایان توجه است 
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